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  ميري بگ  خود بهرهتي خود در جهت درك هو»يخودخواه«از 
 بـه ايـراد سـخنراني       »هويـت يـك عبـد      «با موضوع  تهران   دانشگاه در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     

  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةهفتمين اي از  گزيده. پرداختند

  بگيريم هخود در جهت درك هويت خود بهر» خودخواهي«از 
مـسأله  . مند است؛ اين خودخواهي همواره بـا او همـراه اسـت و چيـز بـدي هـم نيـست                      انسان به خودش بسيار علاقه     •

هـايي كـه از ايـن         يكي از بهترين اسـتفاده    . اينجاست كه اين خودخواهي در چه راهي خرج شود و چگونه استفاده شود            
از آنجايي كـه    . گيري نماييم   در جهت درك هويت خودمان بهره     توانيم داشته باشيم، اين است كه از آن           خودخواهي مي 

مند است كه خودش و هويت خودش را درك نمايد و بـه ايـن پرسـش كليـدي                     انسان خودش را دوست دارد لذا علاقه      
 »من چه كسي هستم يا ماهيت من چيست؟«بپردازد كه 

 خودپرسـتي نزديـك شـده و از خداپرسـتي دور     بـه انانيـت و  » من كي هـستم؟ «نبايد تصور كنيم با پرداختن به اينكه        •
ايم بلكه به آن نزديك       ها به اين فكر كنيم كه ماهيت ما چيست، نه تنها از خداپرستي فاصله نگرفته               اگر مدت . شويم  مي

توجـه كنـيم    البته بايد   ) به نقل از رسول خدا ص     /301/غررالحكم(»  منْ عرَف نَفْسه فَقَد عرَف ربه      «ايم چرا كه      هم شده 
كند به جاي اينكـه       هاي سطحي ما را در نظر ما بزرگ جلوه دهد و ما ترغيب                كند منافع و خواسته     كه شيطان سعي مي   

 .هاي سطحي خودمان فكر كنيم داشتني فكر كنيم به منافع و دوست) به ماهيت خودمان(به خودمان 

و لا تكَُونُـوا كاَلَّـذينَ      «: ه ماهيت خود بپردازيم ايـن اسـت       دليل قرآني بر اينكه بايد از اين خودخواهي استفاده كنيم و ب            •
 و مانند آن كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و خـدا هـم خـود                  ن؛نَسوا اللَّه فأَنَْساهم أنَْفُسهم أُولئك هم الْفاسقُو      

ه خـدا را فرامـوش كـرده اسـت ايـن           مجازات كسي ك ـ  ) 19/حشر(»دآنان را از ياد خودشان ببرد و ايشان همان فاسقانن         
كنـد كـه از    از روي عـداوت، بـا مـا كـاري مـي     ) ابلـيس (دشمن قسم خوردة ما . كند خواهد بود كه خود را فراموش مي   

بايد هويت خودمان و آن حقيقت نابي كه در وجود ما قـرار دارد و               . خودمان بدمان بيايد و به هويت خودمان فكر نكنيم        
نه اينكه هواهاي نفساني و     (را دوست داشته باشيم     ) 7/شمس(» و نَفْسٍ و ما سواها    «: رده است خداوند به آن قسم ياد ك     

 .)منافع و تمايلات خود را دوست بداريم

هـاي قـشنگي      ورن خـودش پاسـخ    از د » تو كي هستي؟  «اگر انسان به ماهيت خودش فكر كند و از خودش بپرسد كه              •
يعنـي مـن مـال او       » .من يك مولايي دارم كه عبد او هـستم        «: ها اين است    كند كه يكي از زيباترين پاسخ       دريافت مي 

ام و به سـوي او بـاز          هستم در اختيار او هستم، بنده و بردة او هستم، تمام زندگي من دست اوست، من از پيش او آمده                   
 .گردم مي

تـر از خـدا       البته خودشـان را كوچـك     . كنند كه خودشان در كنار خداوند، يك موجود مستقلي هستند          ها تصور مي    بعضي •
هر كسي بگويد كه من موجود مستقلي هستم، يعني خـودش را            . دانند اما براي خودشان وجود مستقلي قائل هستند         مي

 .نشناخته است
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  كند مواقعي كه انسان واقعاً حقيقت عبد بودن را درك مي
كند؛ يكي در قبر و صحراي محشر كـه          در بعضي از مواقع و مواقف، حقيقت عبد بودن خود را به خوبي درك مي               انسان •

بيند و دستش از همـه        يكي هم در مواقعي كه انسان مرگ را نزديك مي         . ديگر براي درك اين حقيقت خيلي دير است       
) 65/عنكبوت(» نمخْلصينَ لَه الدينَ فَلَما نجَاهم إلَِى الْبرِّ إِذا هم يشْركُِو         فإَِذا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه       «جا كوتاه است؛    

بايد بدانيم كه ما هميشه و در همة لحظات محتاج و وابسته به خـدا هـستيم و وابـستگي مـا بـه خداونـد از آن بيمـار                              
 . سرطاني كه پزشك او را جواب كرده است، كمتر نيست

قـرآن  . اي اينكه بفهميم عبد هستيم اين است كه به مولاي خود نگاه كنـيم و بـه او بيـشتر توجـه كنـيم                       ه  يكي از راه   •
 آيه قرآن بخوانيم و خودمان را در فضاي ايـن           50چه خوب است روزي حداقل      . خواندن خيلي در اين رابطه مؤثر است      

 . عبد بودن خود را بهتر درك كنيمگفتگوي زيبا قرار دهيم تا درك ما از مولاي خودمان بالا برود و حقيقت

گويد و چگونه از مقام يـك مـولا، عبـد     بايد دقت كنيم و ببينيم كه مولا و ارباب ما با بندگان خودش چگونه سخن مي           •
و ديگر مشتقات از اين مـاده سـخن   » عبد« بار در مورد    250خداوند در قرآن كريم حدود      . دهد  خود را مخاطب قرار مي    

يـا  » عبـد «گويـد از كلمـات        كريم غالباً هرگاه كه خداوند از روي مهرباني با بندگانش سـخن مـي              در قرآن . گفته است 
و مـا أنََـا بِظَـلاَّمٍ     «: بـار عـاطفي بيـشتري دارد      » عبيـد «فرمايـد و در ايـن ميـان كلمـة             استفاده مي » عبيد«يا  » عباد«

ء  و كـانَ الإْنِْـسانُ أكَْثَـرَ شَـي        «: فرمايـد    استفاده مـي   »انسان«اما وقتي بخواهد ما را مذمت كند از واژة          ) 29/ق(»دللْعبي
 )54/كهف(»جدلاً

يعنـي خطـاب   » ربنـا «خواهيم دعا كنيم، خداوند را با عبارت       است و به همين دليل، هرگاه مي      » رب«كلمة مقابل عبد،     •
 !كنيم يعني اي ارباب ما مي

  


